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Abstract 

This study tries to deal with the effect of political, social, and ideological currents, 

and power relations on the discourse of selected satirists' works, and the degree of 

their words' explicitness and implicitness. These satirical works were written 

between 1953-1978. Moreover, this study aims to analyze the effect of various 

events and currents of this period such as coups, the spread of the discourse of 

absolute Pahlavi modernism, the expansion of political restrictions on Satire's 

discourse, and the words' explicitness and implicitness of mentioned satirists.Using 

components of Van Leeuwen's model such as categorization, impersonalization, 

nomination, etc., this article examines the methods of representing actors in satirical 

works and explains and analyzes their relationship to the prevailing powers and 

ideologies. The research results show that the implication of categorization has the 

highest frequency in all works; as satirists represent most actors based on their 

occupation, social status, gender, etc. By applying the exclusion component, they 
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avoid criticizing the institution of the monarchy and clericalism. This can be 

justified by factors such as the prevalence of the discourse of absolute Pahlavi 

modernism, Shiite resistance, lack of political development, fear of the danger of 

excommunication of clericalism, and the precautionary thinking of these satirists. 

Furthermore, the explicitness and application of the nomination component are often 

reflected in the field of cultural, literary, and social satire 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Iraj Pezeshkzad, Javad Mojabi, Van Leeuwen's 

Model, Satire.  
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   ريسمون آسمونتحليل انتقادي گفتمان آثار طنزآميز 
  از جواد مجابي تاريخ بدون هاي يادداشتاز ايرج پزشكزاد و 

  گوي ون ليوونبرپاية ال

  *مهبود فاضلي
  **مهرناز عسگري

  چكيده
هاي سياسي، اجتماعي، ايـدئولوژيكي، و مناسـبات    مسئلة اين پژوهش اين است كه جريان

قدرت چه تأثيري در گفتمان آثار طنزپردازان برگزيده و ميزان صراحت و پوشـيدگي كـلام   
اند. هـدف   نگارش درآمده به 1357- 1332آنان داشته است. اين آثار طنزآميز در برهة زماني 

هاي گوناگون اين دورة زماني چـون   دادها و جريان از اين پژوهش بررسي تأثير وقوع روي
گفتمـان  در هاي سياسـي   كودتا، رواج گفتمان مدرنيسم مطلقة پهلوي، گسترش محدوديت

ربرد و ميزان صراحت و پوشيدگي كلام طنزپردازان يادشده است. در اين مقاله، بـا كـا   ،طنز
هـاي   دهـي، شـيوه   زدايـي، و نـام   بندي، تشـخص  چون طبقه هاي الگوي ون ليوون، هم مؤلفه

هـاي   هـا و ايـدئولوژي   ها با قـدرت  در آثار طنزآميز بررسي و ارتباط آن گران كنش بازنمايي
مؤلفـة   كـه  دهـد  مـي   پـژوهش نشـان  اين حاكم تبيين و تحليل شده است. نتايج حاصل از 

تـر   كه طنزپردازان بـيش  ترين بسامد را دارد؛ چنان ندي در همة آثار بيشب گوييِ طبقه پوشيده
بـا   كننـد. آنـان،   را براساس شغل، منصب اجتماعي، جنسيت، و ... بازنمـايي مـي  گران  كنش
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كنند. ايـن امـر را     كاربرد مؤلفة حذف، از انتقاد دربرابر نهاد سلطنت و روحانيت اجتناب مي
 نيافتن هگفتمان مدرنيسم مطلقة پهلوي و مقاومت شيعي، توسعتوان با عواملي چون رواج  مي

انديشـي ايـن طنزپـردازان توجيـه كـرد.       سياسي، بيم از خطر تكفيـر روحـانيون، و احتيـاط   
دهي نيز غالباً در حوزة طنز فرهنگـي، ادبـي، و اجتمـاعي     گويي و كاربرد مؤلفة نام صراحت

 يابد. بازتاب مي

  ايرج پزشكزاد، تحليل انتقادي گفتمان، جواد مجابي، طنز. الگوي ون ليوون، ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

) آثـار طنزآميـز   critical discourse analysis( 1موضوع اين پژوهش تحليل انتقـادي گفتمـان  
از جواد مجابي برپاية الگوي  هاي بدون تاريخ يادداشتاز ايرج پزشكزاد و  آسمون ريسمون

هدف اصلي در نوع ادبـي طنـز اصـلاح معايـب و      ت.) اسVan Leeuwen 1996ون ليوون (
بـه هـدف    باتوجـه  ،طنـز  ،ترتيـب   بـدين  .هاي گوناگون زندگي اسـت  هاي حوزه ساماني هناب

به  باتوجه ،اين مقاله نيزنگارندگان در شود.  مندي كه دارد، ژانر ادبي مهمي انگاشته مي ارزش
هاي حاكم بر دورة پس  ت و ايدئولوژيتا تأثير مناسبات قدر اند بر آن ،اهميت نوع ادبي طنز

نقـد  يادشـده  گفتمان آثار طنزآميز در تا پايان حكومت پهلوي دوم را  1332 سال از كودتاي
  د.نبررسي كن  و

و مناسبات  ،ايدئولوژيكي ،هاي سياسي، اجتماعي مسئلة اين پژوهش اين است كه جريان
ر دت پهلوي دوم چـه تـأثيري   تا پايان سلطن 1332 سال هاي پس از كودتاي قدرت در سال

گفتمان آثار طنزآميز ايرج پزشكزاد و جواد مجابي و ميزان صراحت و پوشيدگي كلام آنـان  
 داشته است. 

هـاي فعاليـت    در سال ،ايرج پزشكزاد و جواد مجابي، دو طنزپرداز برجستة دورة معاصر
در ايـن مقالـه دو اثـر     اند. خود آثار گوناگوني در قالب كتاب و مقالات طنزآميز منتشر كرده

مقالـه بـراي   نگارندگان در حوزة طنز مطبوعاتي. ملاك نثر است و از آنان برگزيده طنزآميز 
هـا نيـز    توجه به دورة زماني نگارش آن بودن، بر شاخص انتخاب آثار اين طنزپردازان، علاوه

 هـاي  ي سـال هاي تاريخ ايران معاصر، يعن ـ ترين برهه بوده است. اين آثار در يكي از حساس
... سرچشمه  و ،و از آبشخورهاي مشترك سياسي، اجتماعي نگارش درآمده  به ،1357- 1332
، 1332هاي گوناگوني چون كودتاي سـال   دادها و جريان روي ،اند. در اين دورة زماني گرفته
  پيوندد.  وقوع مي تثبيت ديكتاتوري سلطنتي بهو سياسي، سركوب مخالفان،  نيافتن هتوسع
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دادهـا و   هـاي حـاكم و وقـوع روي    اين پژوهش نيز بررسي تـأثير ايـدئولوژي   ازهدف 
 ةازجمله كودتا، رواج گفتمـان مدرنيسـم مطلق ـ  است؛ هاي گوناگون اين دورة زماني  جريان
ان گر كنشدر اين مقاله به اهميت  هاي سياسي بر گفتمان طنز. و گسترش محدوديت ،پهلوي

و  ،زيرا غالبـاً در گفتمـان طنـز مواضـع، اقـدامات      ،موجود در آثار طنزآميز توجه شده است
گيـرد. الگـوي    و طبقات مختلف جامعه هدف انتقاد قرار مي هاانِ قشرگر كنشعملكردهاي 

ارائـه   )social actors( هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي زمينة روش هايي در ون ليوون مؤلفه
اجتمـاعي،   ،هـاي سياسـي   از جريـان  ن نيـز اگر كنشدهد. بديهي است كه شيوة بازنمايي  مي

اين پژوهش از نگارندگان نيز در پذيرد.  هاي حاكم بر جامعه تأثير مي قدرت و ،ها ايدئولوژي
د تا برمبناي چگونگي بازنمايي آنان نگير مي ان بهرهگر كنشبررسي هاي اين الگو براي  مؤلفه

د. ن ـيز منتخب نقد و بررسي كنگفتمان آثار طنزآمدر ها و مناسبات قدرت را  تأثير باورداشت
هاي الگوي ون ليوون امكان بررسي ميزان صـراحت و پوشـيدگي كـلام را     مؤلفه ،چنين هم

هـاي   بـرخلاف پـژوهش   ،با كاربست ايـن الگـو  ، اين مقالهنگارندگان نيز در  كند. فراهم مي
 گـويي ايـن آثـار طنزآميـز     ر ميـزان صـراحت و پوشـيده   ديادشـده  به تأثير عوامـل   ،پيشين

گـويي بازنمـايي و در    كه طنزپردازان كدام گروه از كارگزاران را با صـراحت  د؛ ايننپرداز مي
  .كنند مين جانب احتياط را رعايت اگر كنشبازنمايي كدام گروه از 
  دهد: هاي زير پاسخ مي اين مقاله به پرسش

ايـان  تا پ 1332 سال هاي حاكم بر دورة پس از كودتاي . مناسبات قدرت و ايدئولوژي1
ر شيوة بازنمايي كارگزاران و ميزان صراحت و پوشيدگي دحكومت پهلوي دوم چه تأثيري 

  كلام دو طنزپرداز منتخب داشته است؟
هاي الگوي ون ليـوون   يك از مؤلفه موجود در آثار طنزآميز منتخب با كدامان گر كنش. 2
 تر مطابقت دارد؟ بيش

 هاي اين پژوهش بدين شرح است: فرضيه

گـويي   ميزان پوشـيده  1357-1332هاي  شدن فضاي بستة سياسي در سال اكم. با ح1
گـران اجتمـاعي    يابد. طنزپردازان غالباً در انتقاد از كنش در حوزة طنز سياسي افزايش مي

پهلوي و مقاومت  ةيابند. رواج گفتمان مدرنيسم مطلق گويي تمايل مي صراحت  و ادبي به
قـدرت مـذهبي و سـلطنتي    نهـاد   اززان از انتقاد شيعي نيز موجب شده است تا طنزپردا

  پرهيز كنند.
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ان موجود در آثار منتخب گر كنش تا پايان حكومت پهلوي دوم، 1332. در برهة زماني 2
  د. نتري دار زدايي مطابقت بيش تشخص و بندي گويي چون طبقه هاي پوشيده طنزآميز با مؤلفه

و  ،هـا  ها، گرايش مطالعه و انواع قدرتطور كامل  آثار منتخب طنزآميز به :روش پژوهش
موجود در ان گر كنش ،سپسمشخص شده است.  يافته در كل متون هاي انعكاس ايدئولوژي

هـا بـا    هـاي الگـوي ون ليـوون اسـتخراج و ارتبـاط شـيوة بازنمـايي آن        آثار براساس مؤلفه
احت و ميـزان صـر   ،چنـين  ه اسـت. هـم  شدتبيين و تحليل  ها و مناسبات قدرت ايدئولوژي

بر اين صراحت و پوشيدگي بررسـي شـده   يادشده پوشيدگي كلام مشخص و تأثير عوامل 
مدار الگوي ون ليوون و ميزان  هاي گفتمان مؤلفههاي  نمونهزمينة بررسي كمي نيز،  است. در

  صورت بسامد و درصد محاسبه شده است. پوشيدگي كلام در آثار طنزآميز به
دليـل   بـه  ،مدار الگـوي ون ليـوون   هاي گفتمان هاي مؤلفه در استخراج نمونه گفتني است

از روش  ،شـدن مقالـه   ن موجـود در آثـار طنزآميـز و اجتنـاب از گسـترده     اگـر  كـنش كثرت 
آسمون اي و تصادفي سيستماتيك استفاده شده است. حجم كتاب  گيري تصادفي طبقه نمونه

فحه اسـت. در ايـن   ص 150 هاي بدون تاريخ يادداشتصفحه و كتاب  275حدود  ريسمون
  هاي الگوي ون ليوون نيز از ايـن پيكـره   صفحه انتخاب و مؤلفهصد  مقاله از هر اثر طنزآميز

  استخراج شده است.
ان و محـدوديت حجـم مقالـه،    گر كنشدليل شمار گستردة  به ،در بخش بحث و بررسي

ي چند نمونة محدود صرفاً به تحليل و بررس ،بنابراين .پذير نبود ها امكان اين نمونه همةذكر 
  هاي اين الگو اكتفا شده است.  براساس مؤلفه انگر كنش از شيوة بازنمايي

هـاي الگـوي ون ليـوون نيـز، صـرفاً از       دليل محدوديت حجم مقاله و زيـادتي مؤلفـه   به
ــه ــه  هــاي شاخصــي چــون حــذف، تشــخص  مؤلف ــي، جــنس ارجــاعي، طبق ــدي،  زداي بن

و  ،دهـي، نـوع ارجـاعي، پيونـدزدن     مسـازي چنـدموردي، نـا    سازي و مشـخص  نامشخص
  كردن در تحليل و بررسي آثار طنزآميز بهره گرفته شده است. تفكيك
  

  . پيشينة تحقيق2
اثر جواد مجـابي   شب ملخبررسي رمان «مقالة در  )1399(جهانگير صفري و ابدالي اعظم 

اقض كـاربرد شـگردهاي طنزپـردازي تن ـ   كنند كـه   مي بيان »از منظر شگردهاي طنزپردازي
 توسـط هـاي خـلاف انتظـار     هاي واژگاني، اعمال غيرعادي، اسـتدلال  گفتماني، ناسازگاري
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كارگيري عبارات طنزآميـز   و به ،نمايي نمايي، كوچك راوي، كنايه و تناقض موقعيتي، بزرگ
و بـر    گرفتـه  است. اين شگردها غالباً در خدمت مضامين اصلي رمان قـرار يادشده در اثر 

  اند. جذابيت آن افزوده
هاي طنزآفريني در آثـار ايـرج    تكنيك«مقالة  در )1392( الهي طاهره نعمتو تجلي اطهر 
و  ،نمـايي، طعنـه   نمـايي، كوچـك   كه شگردهاي طنزپردازي بـزرگ دهند  مي  نشان »پزشكزاد

نيـز   آسـمون ريسـمون  ترين بسـامد را دارد. در كتـاب    تعليل طنزآميز در آثار پزشكزاد بيش
  شود.  تر مشاهده مي قول مستقيم بيش و نقل ،اي نامه شيوة لغتهاي نقيضه،  تكنيك

نقـش طنـز مطبوعـاتي در آگـاهي     « مقالـة در ) 1398(اكبر اميني  عليو خسروي مهدي 
موردي: انتخابات مجـالس شـوراي ملـي در     ةجامعه و نقد عملكرد نهادهاي قدرت (مطالع

انتقاد از مجلس و نماينـدگان   در سلطنت پهلوي دومكه د نده نشان مي »دوران پهلوي دوم)
اسـتفاده و   1332- 1320هـاي   . نشريات طنزآميز از آزادي حاكم بر سـال فته استيا افزايش 

دليـل   اند، امـا پـس از كودتـا بـه     مسائل سياسي و اجتماعي را در قالب بيان هنري ارائه كرده
  تثبيت قدرت دربار و حاكميت شاه اين روند دچار وقفه شده است.

هـا و   عنـوان  گـذاري  نـام  هاي شيوه«مقالة در ) 1399(رضا صادقي شهپر يدي و رشفريبا 
هاي ايـرج پزشـكزاد،    موردي: داستان ةهاي معاصر (مطالع هاي داستاني در داستان شخصيت

از يادشـده  د كه نويسندگان نده نشان مي »ابوالقاسم پاينده، خسرو شاهاني، فريدون تنكابني)
گـذاري   هاي تـاريخي و مشـهور بـراي نـام     نامنيز و  ،ضاد، ترادفها، ت نام هاي بازي با شيوه

  اند. هاي داستاني خود بهره گرفته شخصيت
تحليـل انتقـادي گفتمـان آثـار منتخـب       بـر  هيچ پژوهشي مبني ،شده هاي انجام با بررسي

در  ،بنـابراين  .دشطنزآميز ايرج پزشكزاد و جواد مجابي براساس الگوي ون ليوون مشاهده ن
  شود. اين آثار پرداخته مي اله با رويكردي تازه به نقد و بررسياين مق

  
  . چهارچوب نظري پژوهش3
آن تعاريف گوناگوني ارائه شده  بارةرود و در شمار مي طبعي به ترين انواع شوخ از مهم» طنز«

شود  نمايي مي هاي ديگران بزرگ كه در معايب و زشتي است. براساس نظرية تفوق، هنگامي
 .)11: 1384كنـيم (كريچلـي    بينيم، احساس برتـري مـي   ا ميها مبرّ را از آن زشتي و ما خود

براسـاس نظريـة    .)42: 1392 عامل خنده نيز احسـاس برتـري از ديگـري اسـت (موريـل     
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طنز از طريق ايجاد واقعيتي بديع و تغيير شرايط مـا بـر توقعـات و انتظـارات     «ناهماهنگي، 
خنده آزادشدن «براساس نظرية آرامش،  .)9: 1384 ي(كريچل» كشد معمول ما خط بطلان مي

كنـد و   طنز تنش اضافي را رها مي .)13: 1388(موسوي » شده است رانده  انرژي عصبي پس
  .)307: 1395شود (صدر  باعث تسكين فشارها و رفع مشكلات روزمره مي

دبي اسـت  هاي ا د: طنز يكي از گونهكرتوان تعريف  مفهوم طنز را چنين مي ،كلي طور به
كه اساس آن بر ناهماهنگي با نظام و قراردادهاي ذهني استوار است. محتـواي اصـلي طنـز    

ها و  ضمن تأثيرپذيري از ايدئولوژي ،هاي گوناگون زندگي بشر است. طنزپرداز انتقاد از جنبه
 ،كشد. بنـابراين  چالش مي ها و مناسبات قدرت موجود را نيز به هاي حاكم، باورداشت قدرت

طلبانه و انتقاد  هاي اصلاح هاي زيرين آن انگيزه گفتمان است؛ گفتماني كه در لايه ينوعطنز 
و نظام سلطه بهره  ،ها ها، قدرت ها نهفته است و از آن براي تقابل با ايدئولوژي ساماني هاز ناب

  شود. گرفته مي
رتبـاط  اي از جملات است كه باهم ا گرا مجموعه شناسان ساخت گفتمان از ديدگاه زبان

اي دوسـويه ميـان زبـان و بافـت را مفـروض       گرا رابطـه  شناسان نقش ساختاري دارند. زبان
اين تعريف منظور از بافت شرايط و محيطي است كه زبان موردمطالعـه در آن  دارند. در  مي
هـاي   انتقادي گفتمان نيـز ميـان بافـت كـاربرد زبـان و بافـت       گران رفته است. تحليل كار به

در تحليـل  . )31- 28: 1394كننـد (سـلطاني    ماعي و فرهنگي پيوند ايجاد مـي تر اجت گسترده
انتقادي گفتمان به فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط ميان زبان و قدرت، ايدئولوژي، 

هـاي داراي بـار ايـدئولوژيك در گفتمـان، بازتوليـد اجتمـاعي        فـرض  سلطه و قدرت، پيش
 .)12: 1379 شود (فركلاف ابرابري در گفتمان توجه ميو ن ،ايدئولوژي، زور، قدرت و سلطه

 .اند هاي اصلي تحليل انتقادي گفتمان و انتقاد مؤلفه ،قدرت، ايدئولوژي ،كلي طور به

 )Van Leeuwen 1996( يكي از الگوهاي رايج در تحليل انتقادي گفتمان الگوي ون ليـوون 
معنايي اسـت كـه براسـاس     ـ اختيشن هاي جامعه اي از مؤلفه ست. اين الگو شامل مجموعها

شـود. در ايـن الگـو منظـور از      ها شيوة بازنمايي كارگزاران اجتماعي تحليل و بررسي مي آن
يـا   ،است كه در يك رخداد، كنش اجتمـاعي اني گر كنشاي از  كارگزاران اجتماعي مجموعه

  گفتمان حضور و مشاركت دارند.
  تيب است: تر  هاي الگوي ون ليوون بدين ترين مؤلفه مهم

براساس مؤلفة حذف يا در سراسر متن هيچ  ):inclusionو اظهار ( )exclusionحذف (
شده را در بخش  شود يا نشاني از كارگزاران حذف ارجاعي به كارگزاران اجتماعي ديده نمي
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هاي اين الگو در  ساير مؤلفه. )Van Leeuwen 1996: 39توان مشاهده كرد ( ديگري از متن مي
  گيرد. ة اظهار قرار ميزيرمجموع

زدايـي   تشـخص  براسـاس مؤلفـة   انگـر  كـنش  ):impersonalization( زدايـي  تشخص
كـردن   انتزاعـي  زدايـي بـه دو زيرمجموعـة    شوند. تشخص صورت غيرانساني بازنمايي مي به
)abstraction( عيني و ) كردنobjectivationكردن كارگزاران  شود. در انتزاعي مي بندي ) دسته

كـردن نيـز    شـوند. در عينـي   شود بازنمايي مي ي و صفتي كه به آنان نسبت داده ميبا ويژگ
بـه مكـان و    شـوند؛ يعنـي يـا باتوجـه     كارگزاران اجتماعي با ارجاعات مجازي ادراك مـي 

 شـوند  مـي  كه با فعاليت آنان ارتباط دارد يا با ارجاع به اندام يا گفتارشان بازنمـايي   ابزاري
)Van Leeuwen 2008: 46-47(.  

ــخص ــازي مشـ ــدموردي ( سـ ــخص) overdeterminationچنـ ــازي  و نامشـ سـ
)indetermination:( وارونگي  هاي سازي چندموردي نيز شامل زيرمجموعه ة مشخصمؤلف
)inversionشدگي ( )، نمادينsymbolizationدلالت ضمني ،( )connotation(، شدگي  و فشرده
)distillationبـا دو نقـش متضـاد و وارونـه بازنمـايي       رگ ـ كنش. در حالت وارونگي، ) است

ان گـر  كـنش جـاي   يا داسـتاني بـه   ،اي ان خيالي، اسطورهگر كنششدگي،  شود. در نمادين مي
حـال   فرد درعـين  در دلالت ضمني يك كارگزار مشخص و منحصربه .روند كار مي واقعي به

روهي از مردم شدگي نيز صفتي خاص از گ مقوله يا نقش ديگري را برعهده دارد. در فشرده
سازي نيز هويـت   . در نامشخصشود  برگرفته و سپس به هريك از افراد آن گروه اطلاق مي

نام است و غالباً براساس ادات ابهام و ضماير مبهم بازنمايي  كارگزار اجتماعي ناشناخته و گم
  .)71، 70: 1389شوند (يارمحمدي  مي

در پيونـدزدن، كـارگزاران    ):differentiationكردن ( و تفكيك )associationزدن (پيوند
شوند، امـا ايـن پيونـد نهادينـه و      ديگر متحد مي اي با يك اجتماعي در رابطه با فعاليت ويژه

مانــدگار نيســت و در موضــوع ديگــري ممكــن اســت ايــن اتحــاد وجــود نداشــته باشــد. 
مؤلفـة   شـود. براسـاس ايـن    كردن نيز با ايجاد تفاوت ميان خود و ديگران ايجاد مـي  تفكيك
هاي مشـابه تفكيـك    مدار، يك فرد يا يك گروه از كارگزاران اجتماعي از ساير گروه گفتمان

  .)Van Leeuwen 2008: 38-40شود ( مي
 كارگزاران اجتماعي يا از ):categorizationكردن ( بندي طبقه و )nominationدهي ( نام

نقشي كـه بـا ديگـران مشـابه     ساني و  لحاظ هم دهي يا از فردشان نام لحاظ هويت منحصربه
ة زيرمجموع ـبندي نيز شامل سـه   طبقه .)Van Leeuwen 1996: 52شوند ( بندي مي است طبقه
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)، كـارگزاران  functionalization( دهي نقشاست. در  دهي و ارزش، بخشي هويت، دهي نقش
دهـي   دهنـد و در ارزش  شـود يـا كـاري كـه انجـام مـي       برحسب نقشي كه به آنان داده مي

)appraisementدهـي  ند. هويـت شو بندي مي برحسب ارزشي فرهنگي يا اجتماعي طبقه ) نيز 
و  ،)relational identification)، نسبتي (classificationاي ( بخشي مقوله ة هويتنيز به سه گون

اي  بخشـي مقولـه   شـود. در هويـت   مـي  بنـدي  ) دسـته physiacal identificationظاهري (
و تاريخي مانند نژاد، قوميـت، جـنس،    ،دادهاي طبيعي، فرهنگيگران براساس قرار كنش

بخشي نسبتي برحسب روابـط خويشـاوندي    در هويت ،و طبقة اجتماعي ،مذهب، حرفه
شـوند   هاي ظـاهري بازنمـايي مـي    بخشي ظاهري براساس ويژگي و در هويت ،يا شغلي

  .)74، 73: 1389(يارمحمدي 
در مؤلفـة جـنس    ):specificationاعي (و نوع ارج ـ )genericizationجنس ارجاعي (
شـوند. نـوع    شيوة خاص بازنمايي مي صورت عام و در نوع ارجاعي به ارجاعي كارگزاران به

) assimilation( ) و گـروه ارجـاعي  individualizationمقولة فرد ارجاعي (زيرارجاعي به دو 
) و collectivization( شود و گروه ارجاعي هم شامل دو زيرمجموعة كلي ارجاعي مي  تقسيم

صـورت كلـي اشـاره     در نوع اول به كـارگزاران بـه   ) است.aggregation( مجموعة ارجاعي
؛ 75، 74ند (همان: شو  صورت اعداد و ارقام بازنمايي مي شود و در نوع دوم كارگزاران به مي

  .)176: 1393 يارمحمدي
بخشـي و   احتتـوان بـه دو گـروه صـر     هـاي الگـوي ون ليـوون را مـي     مجموع مؤلفـه 

زدايـي،   هـاي حـذف، تشـخص    گويي، مؤلفـه  بندي كرد. در گروه پوشيده گويي دسته پوشيده
گيـرد.   سازي چندموردي قـرار مـي   و مشخص ،سازي بندي، نامشخص جنس ارجاعي، طبقه

و  ،دهـي، نـوع ارجـاعي، پيونـدزدن     بخشـي كـلام نيـز شـامل نـام      هـاي صـراحت   شاخص
  .)84: 1389كردن است (يارمحمدي  تفكيك

ــوون  ــر ون لي ــابر نظ ــه    ،بن ــان از مؤلف ــادي گفتم ــل انتق ــت در تحلي ــر اس ــاي  بهت ه
هـاي آن   شناختي و نقـش  هاي زبان معنايي استفاده شود، زيرا ميان شاخص  ـ شناختي جامعه

هـاي   هـاي دسـتوري بـا نقـش     رابطة صددرصد مستقيمي وجـود نـدارد و هميشـه نقـش    
هاي الگوي ون ليوون بـا نمودهـاي    مؤلفه .)69، 65  سان نيستند (همان: شناختي يك جامعه

يابد، اما تمركـز اصـلي ون ليـوون بـر روي      و بلاغي نيز پيوند مي ،خاص زباني، دستوري
   .)Van Leeuwen 1996: 34معنايي است ( ـ شناختي هاي جامعه مؤلفه
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 دهـي  و زيرمجموعة نقـش  ،جنس ارجاعي، نوع ارجاعي ،سازي هاي نامشخص در مؤلفه
علـوم بلاغـي را در تشـخيص     ،چنـين  يابـد. هـم   يوون با دستورزبان پيونـد مـي  الگوي ون ل

و نمـاد در مؤلفـة    ،كردن و شناسايي تشبيه، اسـتعاره  ارجاعات مجازي در زيرمجموعة عيني
بـراي تحليـل و بررسـي اغلـب      ،توان مشاهده كرد. بنـابراين  سازي چندموردي مي مشخص

  ناپذير است. لوم دستوري و بلاغي اجتنابگيري از ع هاي الگوي ون ليوون بهره مؤلفه
منتخب در بررسي مؤلفة نوع ارجـاعي زيرمجموعـة گـروه     در آثار طنزآميزگفتني است 

در زيرمجموعة فـرد ارجـاعي صـرفاً بـه      ،چنين ارجاعي ملاك بررسي قرار گرفته است. هم
ارجاعي نشاني  هاي فرد در بازنمايي ساير نمونه زيرا ،بررسي نام خداوند پرداخته شده است

  د.شمدار مشاهده ن هاي گفتمان از مؤلفه
  
  . بحث و بررسي4

  از ايرج پزشكزاد آسمون ريسمون 1.4
در  2ابـراهيم نبـوي   ) اسـت. 1400- 1305يكي از طنزپردازان نامي معاصر ايـرج پزشـكزاد (  

ثـر  دانـد و دو ا  ترين طنزپرداز دورة معاصر مي ايرج پزشكزاد را بزرگ نامة طنز پارسي دانش
كند. در اين مقالـه،   سبب اين امتياز تلقي مي را آسمون ريسمونو  جان ناپلئون داييبرجستة 

براي تحليل و بررسي انتخاب شده اسـت. ايـن اثـر در حـوزة طنـز       آسمون ريسمونكتاب 
در مجلـة   1339تـا   1334 هاي گيرد و شامل مقالاتي است كه او در سال مطبوعاتي قرار مي

  است. منتشر كرده فردوسي
با  نگارش درآمده است. به 1332هاي اولية پس از كودتاي سال  در سال آسمون ريسمون

گيـري از قـدرت    ، شاه به تثبيت قدرت خود پرداخـت و بـا بهـره   1332مرداد  28كودتاي 
ارتش و درآمد نفت ايران را به ديكتاتوري سـلطنتي تبـديل كـرد. در ايـن برهـة تـاريخي       

 پايـان رسـيد:   به ،كه ايران در زمان مصدق برخوردار شده بود ،دوران كوتاه آزادي سياسي«
مخالفان دوباره از سر گرفتـه   ةو بازداشت خودسران ،سانسور، مداخله در انتخابات، تهديد

توان تـأثير يكـي از    مي ،با بررسي اين اثر ،ترتيب  بدين .)151: 1378 ديگران(ديگار و  »شد
  يان طنزپردازي ايرج پزشكزاد مشاهده كرد.ر جردهاي تاريخي را  ترين برهه حساس
هاي حوزة فرهنگ  ساماني هغالباً ناب طنز سياسي، ضمن اجتناب از حوزة در اين مقالات، او

اند از: سرقت ادبي؛ زبـان،   ها عبارت ساماني هدهد. برخي از اين ناب و ادب را آماج انتقاد قرار مي
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ادبي؛ رواج موضـوعاتي چـون توصـيف     ماية سست و سخيف برخي از آثار و درون ،ساختار
  . ... و ،هاي ادبي و آثار مطبوعاتي عشق جسماني و فرومايه و طرح مسائل جنسي در كتاب

ها و معايب اجتماعي نيز انتقـاد   ساماني هاز ناب ،ضمن انتقاد از ابتذال فرهنگي و ادبي ،وي
 ـ  آسمون ريسمونكند. ازجمله كارگزاراني كه در  مي انـد   رداز قـرار گرفتـه  هدف انتقـاد طنزپ
و سـالاري، نظـام قضـايي،     نگـاران، نظـام ديـوان    توان به وزارت فرهنگ، اديبان، روزنامه مي

  برق اشاره كرد.  سازمان
  

هـاي   براساس مؤلفه آسمون ريسمونبررسي چند نمونة طنزآميز از كتاب  2.4
  الگوي ون ليوون

  بندي طبقه 1.2.4
شـمار   بـه  آسـمون ريسـمون  ربسامدترين مؤلفه در صد پدر 9/47بندي با فراواني  مؤلفة طبقه

اي و  بخشـي مقولـه   ان را براساس هويـت گر كنشرود. ايرج پزشكزاد در اين روش غالباً  مي
نگـاران را براسـاس نقـش و     صورت كه اديبان و روزنامـه   بدين ؛كند دهي بازنمايي مي نقش
هـا،   و از گـرايش  بازنمـايي  ... و ،صـورت شـاعر، نويسـنده، اسـتاد، هنرمنـد      شـان بـه   حرفه

  .كند  و زبان آثار ادبي آنان انتقاد مي ،موضوعات ادبي، ساختار
ها و مجلات  كند كه در روزنامه در مقالة زير از نويسندگاني انتقاد مي ، اين طنزپردازلاًمث 
كه گويي اين نويسندگان با همه  دهند؛ چنان گوناگون جامعه را موردهجمه قرار مي هايقشر
و  ،»هنرمنـد «، »نوازنـده «، »خواننده«، »نويسنده«نِ اگر كنشوي در اين مثال  جنگ دارند.سر 

كه بر شـغل و نقـش دلالـت     ،شيوة تركيب اسم و بن فعل با وندهاي مختلفي را به »كارمند«
  :نمايد بازنمايي مي ،كند مي

 گاننويسـند زيرا بسياري از  ،چرخد كنم امسال زمين روي شاخ گاو وحشي مي فكر مي
 .تازنـد  مـي  هنرمنـدان و  ،نوازنـدگان ، خوانندگانها به  ... جوان اند جنگي و شاخي شده

حمله  طبقات مختلف كارمندانو رتبة دولت  اعضاي عاليبه  نويسندگان معمر و معنون
  .)5تا:  ... (پزشكزاد بي كنند و مي

  زدايي تشخص 2.2.4
است. وزارت فرهنـگ ازجملـه   درصد  7/8 آسمون ريسمونزدايي در  بسامد مؤلفة تشخص

مداري بازنمايي شده  زدايي و زيرمجموعة مكان كارگزاراني است كه براساس مؤلفة تشخص
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كـارگيري شـمار    دليـل بـه   بـه  ،خانه اين وزارت عملكرد است. در مثال زير ايرج پزشكزاد از
ن سـال پـنجم دبيرسـتا    تعليمـات اجتمـاعيِ  حجم  براي تدوين كتاب كم ،بسياري از مؤلفان

  :كند شيوة كناية طنزآميز انتقاد مي به
 تعليمات اجتماعي و مدنيكنيم:  مندان ذكر مي علاقه ةاكنون اسم كتاب را براي استفاد ...

دفتـري، محسـن حـداد،     تأليف آقايان: دكتـر احمـد متـين   ، ها براي سال پنجم دبيرستان
  ...  و ،حكيمي هللا نصرت

... زيرا اين نوع تأليفات  گوييم گ تبريك مياين موفقيت را به وزارت فرهن ،درهرحال
  ).149، 148 دهخدا از عهدة يك نفر برآيد (همان: فرهنگچيزي نيست كه مثل 

  سازي نامشخصسازي چندموردي و  مشخص 3.2.4
 1/1اندك بوده و بسامد آن  آسمون ريسمونسازي چندموردي در  كاربرد مؤلفة مشخص

مقالات اديباني را كه دربارة شيوة جـدا يـا پيوسـته    در عنوان يكي از لاً، مث درصد است. 
نامـد   مـي  »طوطيـان هنـد  «شدگي  صورت نمادين اند به دهكراظهارنظر » به«نوشتن حرف 

  .)82(همان: 
درصد اسـت. ايـرج پزشـكزاد غالبـاً از صـفات و       2/5سازي  بسامد مؤلفة نامشخص

در صـورت   ،چنـين  كند. هم ضماير مبهم براي بازنمايي اديبان و نويسندگان استفاده نمي
هاي ديگري از مـتن مشـخص    استفاده از اين مؤلفه نيز هويت خاص اديبان را در بخش

ندارد. اما گـاهي  ابايي  اند هويت اديباني كه مرجع ادات ابهام كردن كند و از مشخص مي
هـا   نامـه  گران در نمايش از اين مؤلفه براي بازنمايي ساير كارگزاران ازجمله برخي كنش

  جويد.  بهره مي
اي كه ايرج پزشـكزاد بـه تقليـد طنزآميـز از يكـي از اشـعار پژمـان         نامه در نمايشلاً، مث 

 انگـر  كـنش بازنمايي هايي از كاربرد ضماير مبهم را در  توان نمونه نوشته است مي 3بختياري
  كرد: مشاهده 

 ... گيرند ا از او ميشاه ر بينند سراغ خوارزم روها مي را در راه هركساستاد و ممدخان  ...
(مـرد   جا مشغول ورزش هستند) در آن اي عده .رود حياط مي اتفاق ممدخان به (استاد به

  شاه چه مرد: با خوارزم ).آيد طرف او مي هالتر است به  هيكلي كه مشغول بلندكردن قوي
غاشـيه   خواستم او را در كام اين مار مي ).دهد (مار غاشيه را نشان مي :استاد كار داريد؟

  .)21... (همان:  شاه خود من هستم مرد: خوارزم بيندازم.
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  جنس ارجاعي و حذف 4.2.4
درصد اسـت.   1/2درصد و حذف نيز  8/1، بسامد مؤلفة جنس ارجاعي آسمون ريسموندر 

را در  4االله نوبخـت  هاي مؤلفة جـنس ارجـاعي آراي حبيـب    ايرج پزشكزاد در يكي از نمونه
   :گيرد سخره مي به ،پارچگي ملت است نندة اتحاد و يكك كه نفي ،فازليسمكتاب 

و نه اند  ملتمردم ايران نه « در كارت يكم تحت عنوان ،آقاي نوبخت، فيلسوف محترم
ملـت  دودمان ما را هرگز « كنند كه نويسند و ثابت مي مي» هاي نژادي بلكه دودمان ،توده
  ).52 (همان:» بايد گروپي باشد بلكه هر فردي از افراد ما مي ،توان گفتن نمي

ها از رواج فرزندسالاري و شـيوة نادرسـت تعلـيم و تربيـت      نامه وي در يكي از نمايش
هـاي   را كه مجري اين سياسـت  انيگر كنشو  كند كودكان در نظام آموزشي جديد انتقاد مي

  كند. شيوة مؤلفة حذف بازنمايي مي به اند آموزشي
سـرم   كن را به پاك ها سر كلاس تخته يكي از بچه ،چند روز پيش .بنده آموزگارم ،قربان«
مـن هـم از كـلاس     .“كنـي  غلـط مـي  ” :جواب داد .“كنم از كلاس بيرونت مي” :گفتم .زد

  ).70(همان: ...»  خاتمه دادند... ديروز به خدمت بنده  اخراجش كردم

  دهي نام 5.2.4
درصـد از كـارگزاران    2/29دهـي اسـت و    نـام  آسـمون ريسـمون  دومين مؤلفة پربسامد در 

دهي، هويت عوامـل   با كاربرد مؤلفة نام ،اند. ايرج پزشكزاد براساس اين مؤلفه بازنمايي شده
كند. امـا   با صراحت بازنمايي مي 1330ساماني فرهنگي و ادبي را در دهة  ايجاد ابتذال و نابه

هاي قدرت سياسي و  روه از جامعه، يعني اديبان، از پايهبايد به اين نكته اشاره كرد كه اين گ
آيند و انتقـاد از آنـان ممكـن اسـت صـرفاً باعـث رنجـش و         شمار نمي مذهبي در كشور به

جانـب   اي امـن بـه   ترتيب، ايرج پزشـكزاد در عرصـه    گيري آنان از طنزپرداز شود. بدين دل
  گويي متمايل شده است.  صراحت

دهـي   را براسـاس مؤلفـة نـام    5قلي مستعان ر يكي از مقالات حسينمثلاً، اين طنزپرداز د 
  :دارد پرده برمي مقدس عشقكند و از سرقت ادبي وي در كتاب  بازنمايي مي

 مقـدس  عشـق به اسـم   قلي مستعان آقاي حسينهاي پرتيراژ  هفتة گذشته يكي از كتاب
يادي بين اين كتاب ... فقط جناب سيد شباهت ز كتاب بسيار جالبي بود ؛دستم رسيد به

كه بيست سي سال پيش بـه فارسـي ترجمـه     ، جرجي زيداناثر  ،كربلا عروسو كتاب 
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ترتيب كه هر دو كتاب مربوط به وقـايع كربلاسـت ...     اين  مشاهده كرد. به ،شده است
  ).149(همان: 

  نوع ارجاعي 6.2.4
 ،درصد 3/0يوندزدن درصد، مؤلفة پ 8/2بسامد مؤلفة نوع ارجاعي  آسمون ريسموندر كتاب 

هـاي مؤلفـة نـوع     درصد است. ايرج پزشكزاد در يكـي از نمونـه   4/0كردن  و مؤلفة تفكيك
پـردازد   مي اصفهان معاصر شعراي تذكرةزيرمجموعة ارجاعي به نقد كتاب  ارجاعي از گونة

  :گيرد سخره مي و كثرت شاعران اصفهاني را در اين كتاب به
اسـت كـه    شعراي معاصـر اصـفهان   ةتذكرذشته ديدم كتاب بسيار جالبي كه در هفتة گ

و  ) نفر از شعراي معاصر اصفهان486چهارصدوهشتادوشش (حال و نمونة اشعار  شرح
اگر تمـام   ،خان قول سيدابوطالب ... به الدين مهدوي است توابع و مؤلف آن آقاي مصلح

رسد  اين ارقام نمي به ،تاريخ ادبي انگلستان و فرانسه را از ميلاد مسيح تاكنون بشماريم
  ).175(همان: 

  6كردن تفكيك پيوندزدن و 7.2.4
بـا كـاربرد تكنيـك طنزپـردازي      ،االله نوبخـت  از حبيب فازليسمايرج پزشكزاد در نقد كتاب 

گيـرد.   سـخره مـي   قول مستقيم، اعتقاد اين نويسنده را درباب برترانگاري نژاد آريايي بـه  نقل
نتقـاد از پيونـددهي سـعدي ميـان ابنـاي بشـر از مؤلفـة        االله نوبخت در اين كتاب با ا حبيب
  :داند كند و نژاد آريايي را از نژادهايي چون زاميك و رنگين برتر مي كردن استفاده مي تفكيك

 ،استاد بـزرگ مـا  «... نويسند:  مي» يابوي تركمني و اسب تازي«آقاي نوبخت در كارت 
ر آفرينش از يك گـوهر، چشـم   ديگرند و د آدم اعضاي يك اگر گفته است بني ،سعدي
بين خود را برهم نهاده و شعر گفته و برخلاف طبيعت است كه بشر يك ارگـان از   حق

... يابوي خراساني هرگز نخواهد توانست از يك اسـب   شمار برود هاي حيوان به ارگان
ن و تيزگام پيش افتد ... نژادهاي زاميك و رنگين نيز با نژاد آريايي نتوانند در ميدان تمد

  ).54 ،53فرهنگ گوي سبقت را بردن ... (همان: 
  

  از جواد مجابي هاي بدون تاريخ يادداشتكتاب  3.4
هـاي   رود و در حـوزه  شـمار مـي   ترين طنزپـردازان معاصـر بـه    ) از مهم1318جواد مجابي (

هاي بدون  يادداشتفعاليت پرداخته است. وي كتاب  گوناگون هنري، ادبي، و پژوهشي نيز به
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ــاريخ ــار در ســال  را نخســتين ت ــة  1357- 1355هــاي  ب ــه اطلاعــاتدر روزنام صــورت  ب
هاي طنزآميزي منتشر كرده است. روزگار پراختناقي كه وي در مقدمة كتـاب آن را   يادداشت

  نامد. مي 7»روزگار حبس و وقف«
هـاي گونـاگون زنـدگي بشـر      انتقاد از جنبـه  بدون تاريخ هاي يادداشتماية اصلي  درون
توان به طنز سياسي، طنز اجتماعي، طنز اخلاقـي،   جمله مضامين طنزآميز اين اثر مياست؛ از

هاي جواد مجابي در ايـن   ها و نگرش ترين گرايش طنز فرهنگي، و طنز ادبي اشاره كرد. مهم
اند از: طعنه به آفرينش بشر؛ انتقاد از صفات ناپسند اخلاقـي و عملكـرد    ها عبارت يادداشت

وار بشر در مسير زندگي؛ انتقاد از  بيني و حركت گله خالفت با عدم جهانانسان در زندگي؛ م
داري  پرستي؛ انتقاد از نظام سـرمايه  ديكتاتوري؛ لزوم اتحاد بشر براي رسيدن به آزادي؛ ميهن

  هاي ادبي. ساماني و نابه
  

براساس  هاي بدون تاريخ يادداشتتحليل و بررسي چند نمونة طنزآميز از  4.4
  الگوي ون ليوون هاي مؤلفه
  بندي طبقه 1.4.4

4/40بندي اسـت و فزونـي آن    مؤلفة طبقه هاي بدون تاريخ يادداشتربسامدترين مؤلفه در پ 
در  لاً،مـث  كنـد.   گويي بالاي كلام جواد مجابي دلالت مـي  درصد است. اين بسامد بر پوشيده

بخشـي نسـبتي    و هويتبندي  شيوة مؤلفة طبقه به» جد من«كارگزار » هاي جد بزرگوار قصه«
گر اين است كه طنزپرداز در قالب  ن لفظي و معنوي بيانئقرا ،چنين بازنمايي شده است. هم

بخشي  شيوة هويت و اجتماعي گوناگون به ان سياسيگر كنشهاي تمثيلي با بازنمايي  داستان
كنـد.   ياز مسائل سياسي و اجتماعي گوناگون انتقاد م» جد بزرگوار«شدگيِ  نسبتي و نمادين

» جـد بزرگـوار  «رويش شاخ بـر سـر    دربرابرها، تغافل و سكوت همگان  در يكي از داستان
  :است معايب صاحبان قدرت دربرابردهندة فضاي استبدادي جامعه و بيم از انتقاد  نشان

رنـگ از   ريزي شكافت و يك شاخ كهربايي خون پوست سرش آرام و بي ...جد بزرگوار 
وز اول بر جد بزرگوار جهنمي گذشت. كافي بود يك نفر بفهمد فرق مبارك تتق زد ... ر

ها با كلاه نشسـت   شاخ درآورده است ... در خانه مدت» حلزون و شركا« ةرئيس مؤسس
كس نخنديد  دفعه از پشت مبل پريد كلاه از سر ايشان برگرفت، هيچ ... بچة كوچك يك

جـاي   خان حيران به مردان علي .ميان نيامد ي تعجب نكرد. حرفي از شاخ نوظهور بهو حتّ
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 ،رجوع اشل، ارباب حتي كارمندان دون ... زدند يا از روي ادب؟ ماند، از ترس حرفي نمي
  .)132، 131: 1358... (مجابي  ميان نياورد هم از آن سخني به كار منزل يا خدمت

  سازي چندموردي مشخص 2.4.4
ربسـامد در  ومـين مؤلفـة پ  درصـد، د  4/13بـا فراوانـي    ،سـازي چنـدموردي   مؤلفة مشخص

شـدگي   هاي وارونگي و نمادين است. در اين مؤلفه، زيرمجموعه هاي بدون تاريخ يادداشت
بر  ،بر افزايش پوشيدگي كلام ها، علاوه اين زيرمجموعه تري دارد. كاربرد گستردة فزوني بيش

  است. ردهكاي متمايز  وجه ادبي اين اثر نيز افزوده و آن را از يك طنز سادة روزنامه
كنـد. وي در ايـن    ها از استبداد و ديكتاتوري انتقاد مـي  جواد مجابي در برخي يادداشت

براساس هويت خاص يا شـغل و   انتقادها كارگزاران صاحب قدرت مستبد روزگار خود را
. رويكرد طنزپـرداز در  كند كند و از رويارويي مستقيم با آنان اجتناب مي حرفه بازنمايي نمي

 1332بر ممانعت رژيم پهلوي از ايجاد فضاي باز سياسي پـس از كودتـاي سـال    اين زمينه 
  كند. دلالت مي

جاي انتقاد مستقيم از صاحبان قـدرت مسـتبد عصـر     به ،، جواد مجابي در قطعة زيرلاًمث 
  :كند لنگ انتقاد مي گيرد و از عملكرد مستبدانة تيمور شدگي بهره مي از مؤلفة نمادين ،خود

مـرد پرسـيد:   ». از مورچـه « گفـت:  .»؟ادب از كه آموختي« :ر لنگ پرسيدتيمومردي از 
سـتور داد زبـان آن مـرد را بريدنـد و پـيش      تيمور د .»؟مورچه چه ربطي به ادب دارد«

  ها انداختند. مورچه
ايـن درس را از  « گفـت:  .»؟چه شد كـه جهـان را گرفتـي   « از تيمور لنگ پرسيدند:

اي را گرفت و بين دو انگشت  مورچه. »اين مورچهاي آموختم، از مردماني چون  مورچه
انـد   درسـتي فهميـده   له كرد. حاضران مصلحت ديدنـد كـه وانمـود كننـد قضـيه را بـه      

  ).21، 20  (همان:

  سازي زدايي و نامشخص تشخص 3.4.4
ــة تشــخص  ــامد مؤلف ــي در  بس ــاريخ  يادداشــتزداي ــدون ت ــاي ب ــة  4/7 ه درصــد و مؤلف

جواد مجـابي در مثـال زيـر كـارگزاران اداري      ،لاًمث . درصد است 6/10 سازي نيز نامشخص
مـداري بازنمـايي    شيوة مكـان  مؤثر در مشكلات و سختي معيشت اهالي جنوب كشور را به

  :كاهد سازي هويت خاص آنان از صراحت انتقاد خود مي كند و با پنهان مي
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ورونميري سابقاً بخ ـ” گفت: .“كني؟ چه كار مي” گفتم: .كردم با يك بندري صحبت مي«
يك اداره صيد مـاهي را از دسـت مـا    بود از راه صيد ماهي و قاچاق اجناس خارجي. حالا 

  .)115(همان: » “... اي ديگر راه قاچاق را بر ما بسته گرفته، اداره
پـردازد. در   شهر مـي  ها به انتقاد از عوامل واقعة رضوان جواد مجابي در يكي از يادداشت

از مسـجد سراسـيمه   ، دليـل قطعـي ناگهـاني بـرق     به ،ران حسينياي از عزادا عده اين حادثه
شوند. اين طنزپرداز اين حادثـه را ناشـي از    گريزند و نوزده تن زن و كودك زير پا له مي مي

 ،وي گير گروهي شده است. اخلاقي دامن ايماني و بي علت بي انگارد كه به روحية فاسدي مي
 ،ن اين واقعهاگر كنش كند. او با بازنمايي نيز انتقاد مي فروشان از وطن ،پرستي با تأكيد بر ميهن

سـازي هويـت آنـان، زشـتي عملكردشـان را       سازي، ضمن پنهـان  براساس مؤلفة نامشخص
  :دهد مي  نشان

... چـون طـاعون    گروهـي شـده   گير اخلاقي دامن ايماني و بي علت بي اين روحيه كه به
شـهر   آيـا گريختگـان رضـوان    ... گرفتن انديشيدن و جمع را ناديده خود كشنده است: به

زنـدگي و وطنشـان و    هاي يهـوداوار  انديشي روي آن گروه نيستند كه با مصلحت دنباله
تواند از يك حسـاب داخلـي بـه بانـك      راحتي مي شده كه به ايمانشان تبديل به ارقامي

... خاطرة  ها بعد ... سال گريزد تاريكي يا از تاريكي مي كه در آن ... خارجي منتقل شود؟
پناه و سرگردان نه توان گريز داشـتند و نـه    ياد خواهد آورد كه آن شب بي قربانيان را به

  .)98، 97... (همان:  پرواي آن

  حذف و جنس ارجاعي 4.4.4
درصد و فراواني مؤلفة جنس ارجاعي  3/1 هاي بدون تاريخ يادداشتبسامد مؤلفة حذف در 

نس ارجاعي را در اين اثـر در قالـب واژگـاني چـون     ج ةدرصد است. كاربرد مؤلف 3/10 نيز
تر تمايـل دارد   جواد مجابي بيش ،كلي طور توان مشاهده كرد. به مي» آدم«و ، »مردم«، »انسان«
نگري و محدودنشدن ديدگاه  كند. اين امر بر كل شيوة عام و كلي بازنمايي  ان را بهگر كنش تا

هـاي صـفات و    تر زشتي بيش كه او ند. چنانك وي به امور جزئي و مصاديق فردي دلالت مي
  كند:كه صرفاً از يك فرد خاص بر اين مبنا انتقاد  تا اين كند ميرفتار را به بشر يادآوري 

قدركـه مـا    ... لابـد همـان   بودن خود كنيم، جز در انسان چيز شك مي شگفتا كه در همه«
هـا   بالند. گرچه گمان ندارم آن به حيوانيت خود مي نازيم، جانوران هم ها به انسانيت مي آدم
  .)32(همان: » قدر خودپسند شده باشند اين
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تنگي معيشت و سختي شرايط زندگي  دربرابر جواد مجابي در مثال زير مسئولاني را كه
  :كند با مؤلفة حذف بازنمايي مي اند تفاوت كارگران جزيرة هرمز بي

اند. آب را غالباً با لنج از بندرعباس  نزديك هزار نفر هستيم كه به امان خدا رهامان كرده«
 ...» شـويم  از تشـنگي هـلاك مـي    ،اگر يـك روز آب نياورنـد   .آورند تر مي يا بندري نزديك

  .)114(همان: 

  دهي نام 5.4.4
درصد است. جواد مجـابي از ايـن    2/13 هاي بدون تاريخ يادداشتدهي در  بسامد مؤلفة نام

امـام  و چـون ارسـطو، فردوسـي،     ،تاريخي انگر نشكبازنمايي مؤلفه در برخي موارد براي 
در اين  ،بدين ترتيب جويد. يا كارگزاراني كه ديگر در قيد حيات نيستند بهره مي ،حسين (ع)

 ،لاًشود. مث دهي كاسته مي بخش نيز تاحدودي از صراحت كلام طنزپرداز در كاربرد مؤلفة نام
هـاي   و انگيزه ،ر، فسق و فجور اخلاقيها از محتواي اشعا جواد مجابي در يكي از يادداشت

  :كند ميرزا انتقاد مي سرودن اشعار ايرج
ذوق و  زادة عيـاش خـوش   عصر انحطاط. خاقان ؛مظهر عصر خود بود ايرج ،نظر من به«
» لكن خاستگاه فكري مشخصـي نداشـت   ،مند بود بندوباري كه از موهبت طبع روان بهره بي

  .)89(همان: 
ان حـوزة فرهنـگ و ادب   گـر  كـنش براي بازنمايي از اين مؤلفه  اين طنزپرداز ،چنين هم

 ،گيرد. انتقـاد از ايـن كـارگزاران    كه در آن زمان در قيد حيات بودند، بهره مي ،روزگار خود
كند. ايـن   عواقب سنگيني ايجاد نمي ،و مذهبي ،ان سياسي، اجتماعيگر كنشبرخلاف ساير 

سياسـي رژيـم    انگـر  كـنش ين مؤلفه در بازنمايي بايد بيان كرد كه جواد مجابي از ا نكته را
كند. اين امر نيز بر فضاي بستة سياسي و خودداري او از رويارويي با اين  پهلوي استفاده نمي

  كند. صاحبان قدرت دلالت مي

  نوع ارجاعي 6.4.4
درصد  05/2اندك بوده و بسامد آن  هاي بدون تاريخ يادداشتكاربرد مؤلفة نوع ارجاعي در 

شيوة كلي  هاي كاربرد اين مؤلفه جماعت آمريكايي را به جواد مجابي در يكي از نمونهاست. 
پوسـتان   و جماعت سرخ ،كشد چالش مي پيشينة فرهنگي آنان را به، كند ارجاعي بازنمايي مي
و هنـر   ،ايـن طنزپـرداز در حـوزة سياسـت، فرهنـگ      ،كلي طور دهد. به را بر آنان برتري مي

   :كند اي اتخاذ مي رويكرد منتقدانه ها دربرابر آمريكايي
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وحسـابي دارنـد تـا از     كه نه پيشـينة هنـري درسـت    دنيايي جماعت ينگهخاصه اين  ...
ياري  ... به اند پول داشته ،... درعوض با اين ادا و اطوار آرتيستي بهراسند كردن آن ويران

انـد.   اي خود كشـانده دلالان زرنگ، هنرمندان دنيا را از روس تا ژاپن تا آفريقا به شهره
پوسـتاني   وقمع سرخ هايشان نمايشگاه هنر كشورهاي ديگر است. تنها هنرشان قلع موزه

 ).48بود كه فرهنگي ديرپا داشتند (همان: 

  كردن تفكيك پيوندزدن و 7.4.4
درصــد و مؤلفــة  17/0 هــاي بــدون تــاريخ يادداشــتدر  بســامد انــدك مؤلفــة پيونــدزدن

هـا   هاي مؤلفة پيونـدزدن در ايـن يادداشـت    ست. ازجمله نمونهدرصد ا8/0نيز  كردن تفكيك
زمينة انتقاد از اساس آفرينش و عملكـرد انسـان بـا     موردي است كه در آن جواد مجابي در

 :زند هنجار طعنه مي هشود و مانند شيطان به اين آفرينش ناب داستان مي شيطان هم

اولـين   ،دار شـيطانم. چـرا عصـيان او    وام، جاست جا يا كه بي چه به آن، هايم را من خنده
زايد، خنده بر آفرينشـي كـه    وام نستانم؟ عصياني كه از خنده مي را نيز به، عاصي جهان

سرا پيش چشـم   چه شما، اي آدميان، در اين پريشان هنجار نيست و خنديدن به هرآن هب
 .)66... (همان:  ايد من آورده

از انتقــاد طنزپــرداز  تــوان بــه مــي كــردن هــاي كــاربرد مؤلفــة تفكيــك نمونــه جملــهاز
پنداري  حقي در دنيا اين خودحق كرد. او با يادآوري رواج بياشاره آدميان » پنداري خودحق«
  :گيرد سخره مي هاي مختلف را به ميان فرقه در

كه پيرشان   يكي از آنان ... راه يابم» اهل حق«در سفر كرمانشاه، فرصتي شد تا به محفل 
... چراكـه شـما اهـل     م اصلي خود را در اين محفل نخواهيم خوانـد ما كلا«بود گفت: 

دانند و ديگران را اهل  ديدم كه اينان نيز چون هر فرقة ديگر خود را برحق مي .»مجازيد
  ).62 ،61حقي است (همان:  ند و دنيا چنين گرفتار بيا مجاز. شگفتا كه همه اهل حق

 

  ي پژوهشهاي بررسي كم . جدول5
 :ميزان پوشيدگي كلام در اين پژوهش از فرمول زير بهره گرفته شده استبراي بررسي 

  100×مجموع ارجاعات پوشيده
  ______________________ ميزان رازگونگي متن=

  كل ارجاعات پوشيده و صريح
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   آسمون ريسمونهاي برگزيدة كتاب  هاي الگوي ون ليوون در نمونه بسامد مؤلفه. 1جدول 
 از ايرج پزشكزاد

 هطبق
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ص
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ت
 

ايي
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مور
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ح
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جن

 

 نام
هي

د
عي 
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ع ا
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وند

پي
 

ك
فكي

ت
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ك

 

807 
  مورد

9/47 
 درصد

147 
  مورد

7/8 
 درصد

20 
  مورد

1/1 
 درصد

  مورد 88
2/5 

 درصد

36 
  مورد

1/2 
 درصد

31 
  مورد

8/1 
 درصد

492 
  مورد

2/29 
 درصد

48 
  مورد

8/2 
 درصد

  مورد 6
3/0 

 درصد

  مورد 7
4/0 

 درصد

  درصد 1/67ميزان پوشيدگي كلام: 

   هاي بدون تاريخ يادداشتهاي برگزيدة كتاب  هاي الگوي ون ليوون در نمونه بسامد مؤلفه. 2جدول 
 از جواد مجابي
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708 
  مورد

4/40 
 درصد

131 
  مورد

4/7 
 درصد

236 
  مورد

4/13 
 درصد

186 
  مورد

6/10 
 درصد

23 
  مورد

3/1 
 درصد

181 
  مورد

3/10 
 درصد

231 
  مورد

2/13 
 درصد

36 
  مورد

05/2 
 درصد

3 
  مورد

17/0 
 درصد

14 
  مورد

8/0 
 درصد

  درصد 7/83ميزان پوشيدگي كلام: 
  
  گيري . نتيجه6

هاي حاكم بـر دورة   و ايدئولوژي  يعني تأثير مناسبات قدرت ،مقاله به پرسش اول اين باتوجه
تا پايان حكومت پهلوي دوم بـر شـيوة بازنمـايي كـارگزاران و      ،1332 پس از كودتاي سال

توان گفت ميزان پوشيدگي كـلام   ميزان صراحت و پوشيدگي كلام دو طنزپرداز منتخب مي
ايرج پزشكزاد در  ،شده با فرضية مطرح درصد است. مطابق 1/67 آسمون ريسموندر كتاب 

رخطـر سياسـت و   هـاي حـاكم از ورود بـه حـوزة پ     تأثير محـدوديت  اين برهة زماني تحت
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از دو مؤلفة  انگر كنش كند. او غالباً براي بازنمايي رويارويي با اركان مهم قدرت اجتناب مي
 ـ بـيش  دهي نيـز  نام مؤلفة گيرد؛ از دهي بهره مي بندي و نام طبقه ان گـر  كـنش بازنمـايي   ر درت

ها تاحدودي از صراحت اين مؤلفـه   كند. در اين نمونه و داستاني استفاده مي ،فرهنگي، ادبي
گويي ايرج پزشـكزاد در ايـن    شده، صراحت بنابر فرضية مطرح ،ترتيب  شود. بدين كاسته مي

  يابد. برهة زماني در حوزة طنز ادبي و فرهنگي افزايش مي
نگارش درآمده، احتمـالاً ايـن    به 1332لات پس از واقعة كودتاي سال جاكه اين مقا ازآن
با رعايت احتياط از عرصـة   ،تأثير فضاي سركوب و سانسور آن دورة زماني تحت ،طنزپرداز

 ـ سياست دوري جسته است و حوزة كم هـاي   سـاماني  هخطر فرهنگ و ادب و تاحدودي ناب
  ت.ماية انتقاد خود قرار داده اس اجتماعي را دست

دهندة اين است كه ميـزان پوشـيدگي    نشان هاي بدون تاريخ يادداشتبررسي آماري در 
هـا   درصد اسـت. درصـد بـالاي پوشـيدگي كـلام در ايـن يادداشـت        7/83كلام در اين اثر 

هـاي   دهندة رعايت احتياط جواد مجابي در فضاي بستة سياسي رژيم پهلـوي در سـال   نشان
سازي  تر به كاربرد مؤلفة مشخص حوزة طنز سياسي بيشاست. اين طنزپرداز در  1350دهة 

بر وجه ادبي طنز كلام او  ،گويي بر افزايش پوشيده چندموردي تمايل دارد. اين مؤلفه، علاوه
  است. كردهاي متمايز  نيز افزوده و آن را از يك نثر سادة روزنامه

تـاريخي و   انگـر  نشك ـ بـا بازنمـايي   ،دهي نيز ايـن طنزپـرداز   نام ةزمينة كاربرد مؤلف در
گيري از  خطري را براي بهره هاي كم فرهنگي و ادبي معاصر خود، حوزه انگر كنشچنين  هم

ترين مؤلفة الگوي ون ليوون برگزيده است. بررسي مؤلفة جنس ارجاعي نيز  بخش صراحت
جـاي تمركـز بـر فـرد      دهندة اين است كه وي، با گسترش افق ديد خود، به در اين اثر نشان

  كند. هاي رفتار بشري انتقاد مي ها و ناپسندي ساماني هاز ناب ،خاص
نهـاد  از منتخب با كاربرد مؤلفة حذف از انتقـاد   شده، طنزپردازان مطابق با فرضية مطرح

توان با عواملي چون تأثير رواج گفتمـان   كنند. اين امر را مي سلطنت و روحانيت اجتناب مي
سياسي در كشـور   نيافتن هدر آن برهة زماني، توسعمدرنيسم مطلقة پهلوي و مقاومت شيعي 

انديشـي ايـن طنزپـردازان     و احتيـاط  ،، بيم از خطر تكفيـر روحـانيون  1332پس از كودتاي 
  كرد.  توجيه

هـاي الگـوي ون    ربسـامدترين مؤلفـه  يعني بررسي پ ،مطابق با پرسش دوم اين پژوهش
بندي در هر دو اثر  گويي طبقه هليوون در آثار طنزآميز منتخب، مشخص شد كه مؤلفة پوشيد

را براساس شـغل،   انگر كنشها  ترين بسامد را دارد؛ طنزپردازان نيز در بسياري از نمونه بيش
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شده، صرفاً  مطرح برخلاف فرضية اند. ... بازنمايي كرده و ،حرفه، منصب اجتماعي، جنسيت
شـوند.   محسـوب نمـي   ربسـامد هـاي پ  گويي در آثار طنزآميز جزو مؤلفـه  هاي پوشيده مؤلفه
ربسـامد و در  دومـين مؤلفـة پ   آسـمون ريسـمون  دهي در  بخشي نام مؤلفة صراحت كه چنان

رود. اين نكته را بايد بيان كـرد   شمار مي ربسامد بهسومين مؤلفة پ هاي بدون تاريخ يادداشت
كنند و  سياسي اجتناب مي انگر كنش از كاربرد اين مؤلفه در بازنمايييادشده كه طنزپردازان 

 ،كنند. بنابراين اجتماعي داستاني را براساس آن بازنمايي ميو ن ادبي، فرهنگي، اگر كنشغالباً 
تـري دارد شـدت    هايي كه عواقـب و بازخواسـت كـم    گوييِ طنزپردازان در حوزه صراحت

  يابد. تري مي بيش
  

  ها نوشت پي
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